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Abstract 

A few decades after the conquests, Arab Muslims became an overwhelming power worldwide. This issue led to the 

formation of Arabic identity as the superior identity compared to other nations and ethnic groups, and especially in the 

Umayyad era, it mixed with an ethnocentric view and gradually resulted in the confrontation of non-Arab Islamic 

societies with the Arabic religious ethnocentrism model.  By legitimizing tools, the conqueror group tried to give a 

sacred look to Arab descent. In this process, the Islamic hadiths played a prominent role. Using the sanctity resulting 

from the Arabic language of the Quran, the performance circle of Arabic literature could also defend Arabic identity 

and fight against other racial identities. By describing and analyzing library data, the present study deals with the 

stylistics of hadiths and instrumental use of literature to achieve the process of ethnocentrism. According to the results, 

during a multi-stage process using legitimizing tools and creating new sacred concepts, Arab ethnocentrism has used the 

hadith sanctity procedure in different forms to establish the superiority of its ethnic group among the Muslim 

community. In this regard, literary and linguistic tools such as proverbs, etc. were also used.  
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 چکیده

اعراب مسلمان با گذشت چند دهه از آغاز فتوحاا،، باه قادر، فراگیار  در  آاان آن روز تشادی. شادندو ایاس مو او  ساشب 
مرور گرایانه آمیخات و باهویژه در عصر امویان با نگاه قوماقوام شد و بهمثابهٔ هویتی برتر از دیگر مل. و گیر  هویت عربی بهشک.

گرایی دینی عربی انجامیدو  ریان فاتح کوشاید باا ابرارهاا  مشاروعیتزمان به رویارویی  وامع اسلامی غیرعرب با الگو  قوم
ر پررنگای را ایااا کردنادو دایارهٔ عملکارد آمیر به تشار عرب بشخشد و در ایس میان، احادیث اسلامی نقاش بسایاساز نگاهی تقدس

هاا  بودن زبان قرآن یافته بود، توانست  مس دفا  از هویت عربی به مقابله با سایر هویتادبیا، عربی نیر با تقدسی که از عربی
شناسای یی، باه سش گراا  و در راستا  دستیابی به فرایند قومها  کتابخانهنژاد  برخیردو پژوهش حا ر با توصیف و تحلی. داده
عربای یای فرایناد  گرایی ها  پاژوهش از ایاس قارار اسات کاه قاومیافتاهاحادیث و استاادهٔ ابرار  از ادبیاا، پرداختاه اساتو 

هاا  آمیار، از رویاهٔ تقادس حادیث در قالابساز و ساخت مااهیم  دید تقدسا  با استااده از ابرارها  مشروعیتچندمرحله
ا برتر  قومیت خود را در میان  امعهٔ مسلمانان  ا بیندازدو در ایس زمنیه از ابرارها  ادبی و زبانی مانناد مختلای بآره برده است ت

 المث. وووو نیر بآره گرفته شدو رب
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 قدمهم

عنوان برتر  قومی و تشار  اساساً  ایی ندارد و همهٔ اقاوام باا ا  بهدر نگاه فرهنگ اصی. اسلامی مقوله
شوندو درست برخلافِ آنچه از مااهیم اسالامی ا  یکپارچه بازشناسی میصور،  امعههویت اسلامی به

ناوعی گسسات ا تمااعی در  دنشال خاودها  قومی و تشاار  باه ویی در فرهنگشود، برتر برداشت می
 اویی قاومی در ها  مآم برا   اانداختس ایس فرهناگ برتر فرهنگ اسلامی را در پی داردو از مله روش

گرایای تشلاور یافاتو هاا  حااو  عربساز  یا نشار روایتنو  عربی خود بر سایر اقوام، در قالب روایت
قادر  اسات کاه باا بازنماایی آن، اسالامی بهگرایی در متون اهمیت ایس مو و  در بازنمایی و عیت قوم

هاا  گرایانه در تاریخ آشکار خواهاد شادو فر ایهٔ ایاس تحقیاک، همکاار   ریاانبودن مااهیم قوم علی
گرایی عربای در خالال متاون اسالامی اساتو بخشی به اندیشاهٔ قاومگرا با تقدسساز و محدثان قومروایت

 پردازدوگرایی عربی و پیامدها  آن میمینهٔ قومها   ع. حدیث در زرو به سش تحقیک پیشِ 
رغم تلاش فراوان به نوشتهٔ همسویی دست نیافت اما در خصوص پیشینهٔ پژوهش باید گات: نویسنده به

گرایی در  آاان اسالام، ناسیونالیسام و اصاول»کند: به فراخور اهمیت، به برخی از آثار پیونددار اشاره می
خاورمیانه معتقاد اسات: ناسیونالیسام عربای از بادو  لام در فصلنامهٔ مطالعا،قلم صادق زیشاک، به«عرب

سااو واماادار فرهنااگ و تماادن خاااص ملاای اساات و پیاادایش، سرشااتی دوگانااه داشااته اسااتی زیاارا از ی 
دیگر، توان کنارنآادن مذهب را نداردو با ایس همه او به پیشینهٔ دینی ایس  ریان براساس اسلوب مقالهٔ ازسو 

 رو اشاره نداردو پیشِ 
، نشار مجلاهٔ «ها  کنونی آن در  آان اسلامگرایی عربی و بازتابساز  ملیتحلی. ناکامی و بحران»

عنوان گرایای باهتشار و محسس الویر  نیر بر ایادهٔ نااتوانی ملیمطالعا، تاریخی  آان اسلام، از علی الآی
کید دارد و نتیجهٔ آن را چنیس می   وارداتی در ابعاد سیاسی، ا تماعی، اقتصاد ااندیشه داناد: و فرهنگی تأ
گیر  ا ، قادر،گران فرامنطقاههاا در و اوه بازگشات سالطهآفرینی ایس  ریان و بازتاب ایس بحرانبحران

شادن گاتماان ها  تکایار  و ایجااد تاأخیر گساترش و غالبکاران سنتی و وابسته و تقویت گروهمحافظه
 رایانو گاعتدالی و تقریشی اسلام

نیار  96، نوشتهٔ سیدمحمد شاایعی مازنادرانی، مجلاهٔ معرفات، شامارهٔ «ها  قرآنیایرانیان در اشاره»
ها  اسلامی، در چآار روایت به چآارچوب فکر  اسلام در تر یح گرایی در آموزه مس اشاره به نای ملی

گرایای مرباو  باه ناای هرگوناه ملی کندگرایی اشاره داردی چآار روایتی که او نق. میهویت اسلامی بر قوم
 نسشت به هویت اسلامی استو

، در سیرده روایت 23نژاد، نشر مجلهٔ فرهنگ کوثر، شمارهٔ ، نوشتهٔ محمد اصغر «قم در نگاه روایا،»
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کید قرار دهدو  به فلای. شآر قم پرداخته و تلاش دارد تا فلیلت قم بر مشنا  ایس روایا، را مورد تأ
به « بررسی نقش زنادقه در  ع. حدیث»ها، حسیس صار  و همکارش در مقالهٔ اکاو در امتداد ایس و

 کردندوها  دشمنانه، علیه اسلام  ع. میکند که زندیقان با نیتهایی اشاره میروایت
، نوشتهٔ ابراهیم برزگر در مجلهٔ مطالعا، ملای، شامارهٔ «الشلاغهمثابهٔ واقعیت در نآجا  بههویت قشیله»

ا  در ساختار گرایی به دست داده استو ازنظر او بعثت پیامشر)ص( هویت قشیلهتحلیلی سیاسی از قوم، 40
ا  تشادی. شاد و باا مآاار آن، دولات متمرکار تأثیر هویت دینی، به هویتی حاشیه ریرهٔ عربستان تحتششه

شیه به متس  امعه وارد شدو ا  بار دیگر از حاپیامشر به و ود آمد اما بعد از رحلت آن حلر،، هویت قشیله
 با ایس همه، او نیر به  ایگاه حدیث در ایس مقوله اشاره نکرده استو

، 43قلم ابوالقاسم بخشیان در مجلاهٔ فرهناگ کاوثر، شامارهٔ ، به«گرایی در انحراف خلافتنقش قوم»
 و رویدادها  پس از آن را به تحقیک گرفته استوسقیاه  گرایی در ما را  ایگاه قوم

ناماهٔ در پژوهش« گرایی در عصار امویاانقومیت»ا  است که در مقالهٔ منصوره زارعان، دیگر نویسنده
گرایی عربی را تداوم بخشایده و بار ایاس ها  پیشیس دربارهٔ قومتاریخ اسلام، شمارهٔ چآاردهم، همان دیدگاه

سراسر برآمده از فل. عارب بار  گرایی عربی بود، با نگاهیباور است که دولت امو ، که حاص. پدیدهٔ قوم
ارشااد نامااهٔ کارشناسیکردناادو ایااس دیاادگاه در پایانعجاام بااا شااآروندان غیرعااربِ  امعااه برخااورد می

الاه قلم روح، باه«امیاهگرایی بر تشکی. امت اسلامی از رحلت پیامشر)ص( تا پایاان بنیشناسی قومآسیب»
در میاان آثاار انگلیسای،  شودوس خسرو  نیر دیده میراهنمایی حسیقآرمانی، دانشگاه معارف اسلامی، به

ها  قشلی )مخالات اسلام با نژادپرساتی( باز همان دیدگاه 2گرایی در اسلامدر مقالهٔ قوم 1آقا  لرلی تربیسی
 را یرح کرده استو

، «لامالحوافر و المحارا، و دورها فی خطاب القومیة العربیة فی تاریخ الإس»در میان آثار عربی، مقالهٔ 
گرایی ها و انگیرانندگان قاومقلم نویسندهٔ همیس مقاله، صرفاً به انگیره، بهاضواء الحضارة الاسلامیةدر مجلهٔ 

 عربی اشاره داردو
گرایی اشاره گاته به نقش علم حدیث در مقولهٔ قومها  پیشی  از پژوهشصور، کلی، هیچبنابرایس به

 اندونکرده
 
 

                                                 
1 Leslie Terebessyو 
2 Ethnocentrism in Islamو 



            107 /یعرب ییگرا قوم کردیرو انه؛یگرا قوم ثیاحاد یخیتار یشناس سبک؛ فلاح زاده                                          

 

 گرایانهقومسازی روایتۀ . پیشین1

پیشینهٔ فکر  و رفتار   ع. یا تأوی. حدیث به سود هویت قومی یا ملی، باه زمیناهٔ فکار  برآماده از 
دار آن هویت بستگی داردو در میراث فرهناگ قاومی عارب، خواست  معی و اخلاق عمومیِ  امعهٔ یرف

می و خاندانی دارد کاه بسایار  از ها  قوها به نرا تاریخ رفتارشناسی قوم عرب حکایت از علاقهٔ فراوان آن
ها  تشار  تشلاور  ویی قشایلی بود که در قالب فخرفروشیها  خونیس، ناشی از همیس برتر ایس کشمکش

عااث، قصایشا، در سراسار  3شدویافت و به خشونت کشیده میمی جاار، ب، نشردهاا  یاایای معاروف باه ف،
رساید می 4ها به صدویازده  نگها که رقم آنو ایس ستیرهگرایی بودخوبی بازتاب نوعی از قوم ریره، بهششه

ها  زیااد  ها  شعر نیر باز شد و چکامهها  قومی به انجمسپا  ایس  نگ5العرب معروف شدندوبه ایام
 6گرایی در تاریخ ثشت شدوبا محتوا  قشیله

گرایی ی  ا  قوما  اسلامی، هویت اسلامبا ظآور اسلام و کوشش رسول خدا)ص( برا  بنا   امعه
ها  حیا، آن حلر، پیگیر  شد و سرانجام ایشان در سخنرانیِ فتح را گرفتو ایس مو و  در تمامی سال

هاا  نکاردن خاونها  دودمانی را اعلام و دستور پیگیر روشنی پایان ی  دورهٔ یولانی از درگیر مکه، به
عربای، رویاداد -و آغااز فتوحاا، اسالامیالله)ص( و ود، پس از رحلات رساولباایس 7 اهلی را دادندو

زباانیِ حااکم بار شخصایت -گونه که میراث نژادپرستی قومیفتوحا، بر هویت اعراب فاتح، مؤثر بودی آن
ا ، احساس برتر  قومی از وسو  ناسیونالیسمِ سیاسی نیر سوق دادو مقدمهٔ چنیس اندیشهعربی را به سمت

تنآا باید »گونه آمده است: هایی از آن در کلام خلیاهٔ دوم ایسگرارشنو  عربی بر سایر اقوام بود که نخستیس 
ها  غیرعربی از بیس برونادی چراکاه فریاب و زبان عربی چون زبان رسول خدا)ص( بود، بماند و همهٔ زبان

ایاد  وردها  کسانی که ایماان آ»عمران بود: سورهٔ مشارکهٔ آل 118ایس رفتار، برداشتی آزاد از آیهٔ  8«اندونیرنگ
باردن شاما را هاا رنجمحرم اسرار  از غیرخود )نامسمانان= زرتشتی، یآود و مسیحی( انتخااب نکنیاد  آن

کارگیر  غیرمسلمانان در امور دولتی پرهیر بر ایس مشنا، خلیاهٔ دوم کارگرارانش را از هرگونه به« دوست دارندو

                                                 
 و3/391، التذکرة الحمدونیةحمدون، و ابس3
 و416-405، نهایة الاربو قلقشند ، 4
 اثیرو ، اثر ابسالکامل، اثر مرزوقی و همیس باب در لازمنه و الامکنهادر کتاب « ایام العرب»ها  ، بابفی الجاهلیة العرب ایامو ن :  اد المولی و همکاران، 5
رسید و فارزدق، شااعر ا  از قشیلهٔ تمیم میشاخه« یربو »خطای، که نسشش به  ه ریر، پسر عطی ابوحررةو 177، الموشح ی مرزبانی،5/113، المتقضب و مشرد،6

بااره اشاعار فراوانای و یرید، پسر عشدالمدان حارثی درایس ابر نآشلی بس مرةبسبرد، همچنیس  مرةمی -ا  از تمیمشاخه-« دارم»سرشناس که نسب از یایاهٔ 
 سرودندو

 حارث صادر کردوبسةها   اهلی را با گذشت از خون پسرعمویش، عامر، پسر ربیعرسول خدا دستور منع پیگیر  خونو 31، تحف العقولشعشه حرانی، و ابس7
 و1/475، خلدونریخ ابنتاخلدون، و ابس8
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 هٔ مشارزهٔ قومی را فراهم آوردو ایس نو  از تاسیر فرهنگی قرآن، نخستیس زمین 9دادومی
گرایی باا سیاسات آمیختاه شاد، گاتماانی پیش از ایس رخداد هنگامی که در ما را  سقیاه نظریهٔ قاوم

که از زبان پیاامشر)ص( بارا  تشیایس - 10«الائمة مس قریش»ساز را از دل خود بیرون دادو حدیث مشروعیت
پاس از رحلات آن  -بیاان شاده باود 11«کلآم مس قریشالائمة الاثنی عشر »صور، امامت اه. بیت) ( به

گرفت تا فل. قاریش کاه در ساقیاه مایاهٔ آمیر یرح شد که همهٔ قریش را در بر میا  ابآامگونهحلر، به
پیروز   ریان قریشیان شده بود، بآتریس پشتیشان رواییِ برتر  قریشِ حا ر در عرصهٔ حکمرانی بر انصاار 

حریف  ایگاه سیاسی، اندکی بعد چنان بسا  یافات کاه مو او  بسایار  از باشدو  الب اینکه، همیس ت
نیر شد و آثار ا تماعی و فرهنگی فراوانی نیار بار  اا  گذاشاتو در یکای از ایاس « فل. قریش»روایا، 

ه بخش آن را در قریش قرار دادو»ها آمده است: نمونه   12«خدا  سشحان برکت را در ده بخش خلک نمود که ن،
 

 ها بر خلقیات مردمان جغرافیا و طبایع سرزمین . تأثیر2

وذم )نکویی و نکوهش( شآرها گاته شاده اسات، بار اثار تاأثیر  غرافیاا و بخشی از آنچه دربارهٔ مدح
ها  مختلف حاکی هایی قرآنی مربو  به سرزمیسمحی  بر رفتار شآروندان آن منطقه استو بررسی داستان

هاا وهوا  مناسب فراهم بوده، به همان میران آنمردمان سرزمینی به آب از آن است که به هر میران دسترسی
ها  عاد و ثمود و تشع همگی در آیاا، مختلاف ها  اخلاقی آغشته بودندو ما را  قومبه گناه و ناهنجار 

شاما ملات »فرمایاد: کندو حلر، علی) ( دربارهٔ تأثیر  غرافیا بر اخلاق میقرآن ایس مو و  را تأیید می
نوشایدید، ها  سخت و در بیس مارها  زهردار بود، آب لجس میرب در آن وقتووو منرلتان در میان سنگع

ها کردید، بتریختید، حرمت پیوندها  فامیلی را رعایت نمیخوردید، خون یکدیگر را میغذا  خشس می
ها  مختلف بار یدگاه، اقلیمبراساس ایس د 13«در میان شما  ا  گرفته بود و گناه سرتاپا  شما را گرفته بودو

توان گات: برخی از نقدهایی که بر اقوام مختلف گرفته شده است، برگرفتاه از رفتار افراد اثرگذار است و می
زاییادهٔ « شخصایت»زاییدهٔ اقلیم، « مراج»باره دیدگاهی معتقد است: همیس رابطهٔ محی  و انسان بودو درایس

بستگی مشاانی انساانی و و اثشا، رابطهٔ بیس اقلیم و رفتار، نشان از همزاییدهٔ شخصیت است « رفتار»مراج و 
ساز  که در ادامه خواهد آماد، دقیقااً ها  حدیثشمار  از سش  14دهندهٔ رفتار خواهد بودومحیطی شک.

                                                 
 و 780، تخریج الدالالات السمعیةو خراعی، 9

 و565، تثبیت دلائل النبوةاحمد، و قا ی عشدالجشاربس10
 و151، فضائل امیرالمؤمنینعقدة، و ابس11
 و1/293، نهایة الاربو نویر ، 12
 و68، نهج البلاغةو شریف ر ی، 13
 و94، «یشیعی بر رفتار و اخلاق از دید متاکران اسلامی و نتایج آن در یراحی محی  مصنو بررسی تأثیر محی  »و دهقانی تاتی و همکاران، 14
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هاا ماورد پساند حکایت از و عیت فرهنگی و اخلاقی اقوامی دارد که به هر دلیلی زندگی یا شخصایت آن
 ث قرار نگرفته یا کوشیده از ادبیا، عرب برا  نقد آنان کم  بگیردو اعِ. حدی

 
 گرایانه و جایگاه ادبیات در این قلمروسازی قومهای روایت. سبک3

توان در ما را  سقیاه دنشال کرد، اما ها   ریان  ع. حدیث را مییور که گذشت نخستیس رگههمان
عنوان قوم مآاا ر  کاه گرددی چراکه چیرگی اعراب فاتح بهآغاز سش  روایا، قو  به عصر فتوحا، باز می

هاا  آمد و پیامد آن، درگیر ها  ماتوح گران میها  نو ساکس شده بودند، بر ساکنان سرزمیسدر سرزمیس
 ها اشاره خواهد شد:ها  فرهنگی بود که در ادامه به آنخونیس یا رویارو 

گیرد و نوعی محتوا  تقدسِ سارزمینی رزمینی به خود میگرایانه، قالشی سروایا، قوم سبک: نخستین
شود و ساکنان آن نیر به تشع، تقدیس را به دنشال داردی به ایس معنا که ی  شآر بر اثر  ع. حدیث مقدس می

دلی. ناهمخوانی شوندو ما را از ایس قرار بود که پس از فتوحا، اسلامی و تصرف شآرها  دوردست، بهمی
شده با فرهنگ عربی معمولًا پس از بازگشت سپاه عرب به پادگان شآرها  کوفه و ها  فتحفرهنگی سرزمیس

شدو در چنیس شرایطی حکومت بایسته شده، سرکشی آغاز شده و تشدی. به شورش میبصره در شآرها  فتح
همچنان پایدار شده باز نگردند تا امنیت ایس شآرها دید شرایطی را فراهم کند که سربازان از شآرها  فتحمی

هایی  ع. شد تا سربازان عرب مسلمان را ازنظر اعتقاد  به ایس باور برساند کاه از سان روایتبماندو بدیس
هاا را سارکوب هنگام، شاورشآن شآرها برنگردند و در آن شآرها ساکس شوند تا در لحظهٔ شورش بتوانند به

خوبی ترغیاب که سربازان را برا  ماندن و  نگیادن باهشد ا  تنظیم میگونهها بهکنندو معمولًا ایس روایت
راست به ها حاو  ایس نکته بود که هر کسی در آن شآر شآید شود، از آنجا ی کردو سشکی از ایس روایتمی

ساختند که زمینهٔ شورش در آنجا زیااد را دربارهٔ منایک دوردستی می بآشت خواهد رفتو عمدهٔ ایس روایا،
ان، بخارا، ربا  بدسجان، گرگان، دهستان، مرو و مخصوصاً قرویس که دیلمیان را نیر در بر بودی مانند خراس

گونه بود که در روایتی بلند، ابتدا از زبان رسول خدا)ص( آن شآر ساز  نیر ایسگرفتو فرایند ایس روایتمی
کردندو  الب قلمداد می ها  آنجا را شآیددادند و سپس مجاهدان آنجا را ستوده و کشتهرا مقدس  لوه می

دربارهٔ گرگان نیر از  15شد، حک شااعت هم داشتوها اگر کسی در قرویس شآید میآنکه، بنابر همیس روایت
زبان رسول خدا)ص( آمده بود: در نردیکی گرگان در  ایی به نام دهستان، در  از درها  بآشت قارار دارد 

د کرد که هر شآید پاداش هاتااد شاآید خواهاد داشاتو هرار شآید را محشور خواهآنجا هاتاد که خدا در 

                                                 
 و558-557، مفید العلومو خوارزمی، 15
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 16خوشا به حال کسی که آنجا خانه بسازدو
ها  محلای نوشاته شاود کاه ها یا تاریخنگار ا  را فراهم کرد تا بعدها برخی از ت زمینه ایس روایا،

هاا  فلاایلی روایتهایی از فلای. شآرها را در خود  ا  داده بودو برخی از محدثان با قراردادن ایس باب
در کنار روحیهٔ شیاتگی به شآرهایشان، باب فلای. شآرهایشان را در کتب حدیثی فراهم کردندی آن هم در 

-680هایی بیشتر از زبان پیامشر)ص( و گاهی اه. بیت) (و برا  نموناه، مساتوفی قروینای )قالب روایت
بعادها  17اندویس و بخاارا گشاودهق( باب فراخای در فلاای. قارو681-621ق( و  وینی خراسانی )750

نگار  برا  شآرها رسم شد و تقریشاً هر محدث نامدار  ساعی ها  فلای.ها، کتاببراساس همیس روایت
کم بابی از احادیث را گرد آوردی مانند دو کتاب باه ناام فلاای. کرد از فلای. شآرش نیر کتاب یا دستمی

یاا کتااب فلاائ. بغاداد، یکای تاألیف  18م اباوبکر واعا قلبلخ، یکی نوشتهٔ ابوزید بلخای و دیگار  باه
ق(و 286ییاب سرخسای )دیاهر و سومی نوشاتهٔ ابیابیقلم احمدبسمآشندان کسرو ، دومی بهیرد ردبس

ساان کاه نویسان شآرها  بررگی مانند بغداد و دمشک تشدی. شد، آنحتی ایس مو و  به رقابتی میان فلای.
شد که آشکارا فل. شآر خود را بر دیگر شآرها حتای بالغ بر چند  لد میها  فلای. هر کدامشان کتاب

ق(، صاحب کتااب 673-604کردندو گواه ایس سخس، ابوالاتح تنوخی دمشقی )در عنوان کتاب آشکار می
هاایی مانناد کعشاه، ناگاتاه نماناد مکان 19اساتو« ایقاظ الوسنان فی تالی. دمشک علس ساائر الشلادان»

اند، از قلمروِ ایس صور، آشکار ازسو  قرآن یا اه. بیت تقدیس شدهرا، اه. بیت که بهالمقدس و مرابیت
بااااار از یریااااک هااااا  فلاااا. قاااام نیاااار اولیسهااااا بااااه دور هسااااتندو روایتنااااو   ع.

حساس محمدبسبسبابویه قمی )بارادر میاانی شایخ صادوق( بارا  حسسبسموسیبسحسیسبسعلیبسحسس
ها ایس روایا، توس  مؤلاان  وامع حدیثی متأخر، مانند علامه مجلسای، دسائب اشعر  قمی نق. شدو بع

شیخ حر عاملی، میرزاحسیس نور  در متون حدیثی مشآور شدندو اکثر ایس روایا، دارا  اسناد   عیف و 
 20متونی نقدپذیرندو

دوساتی، افتخاارا، قاومی و ترغیاب سالاییس باه فتوحاا،، هاا  ویسدیدگاهی معتقد است: انگیره
گرا در آغاز ها  قومشایان ذکر است براساس رسمی دیریس معمولًا  ریان 21ها بودوبیشتریس علت ایس  ع.

زنند تا هویت خود را ایجاد و در مراح. بعد ، بسا  و گساترش ساز  دست میگرایی به هویتفرایند قوم
                                                 

 و558 مفید العلوم،و خوارزمی، 16
 و181، تاریخ جهانگشای جوینیی  وینی، 773-758، تاریخ گزیدهو مستوفی، 17
 و33، البلدان فقیه،و ابس18
 و5/143، سلامتاریخ الإو ذهشی، 19
 و129، بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قمو حسینی،  لالی، 20
 و91، «ها  سیاسی در  ع. روایا، مدح و ذم بلادانگیره»و یاووسی، کریمی، 21
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 دهندو
آن هام از زباان رساول ایس سش  روایا،، حاو  مااهیمی از نکوهش اقوام غیرعارب،  دومین سبک:

ها، ایس حدیث منتساب باه رساول خادا)ص( خدا)ص( یا صحابهٔ مشآور بودو از مله مشآورتریس روایت
برانگیر دیگار در همیس راستا، روایت تأما. 22«زبان بآشتیان، عربی و زبان اه.  آنم، فارسی استو»بود: 

گاتسِ اها. یس، خاوز  اسات و ساخسبدتریس زبان نرد خدا، فارسی اسات و زباان شایای»ایس روایت بود: 
دانند  وز  ایس روایت را ساختگی میحشان و ابسالشته ابس«  آنم، به بخار  و زبان بآشتیان، عربی استو

 23شماردودهد و آن را دروغ میزیاد سکونی نسشت میبسو ذهشی  ع. آن را به اسماعی.
ها چنیس روایتی اشت در واکنش به ایس نو  روایتزبانان را وادایس رویکرد نژادگرایانه در روایت، فارسی

فرشتگانِ حام. عارش الآای باه فارسای »ها  قشلی  ع. کنند: را از لسان رسول خدا)ص( در برابر روایت
ها  قام کاه در همان روزگار ی  ماسر قمای، درسات بارخلاف رویاهٔ اشاعر  24«گویندودر  سخس می

کردن زبان فارسی، آن را زباان سالیمان برا  مقدس 25ردند،کها  ع. و نق. میهایی در فل. عربروایت
تا روح شآامت فارسی همچنان از دریچهٔ مااهیم دینی  26هنگام رزم )کنایه از زبان حماسه( نامیدنشی) ( به

ا  که در فل. ایرانیاان بسایار به  امعهٔ مسلمان ایرانی دمیده شودو الشته ایس پایان کار نشود و روایت پرآوازه
اگر دیس در ستارهٔ ثریا باشاد، مردانای از سارزمیس سالمان »شد ایس بود: رسول خدا)ص( فرمود: ده میشنی

اگر ایمان در ثریا باشاد، »چنیس بود: رسد صور، درستش ایسروایتی که به نظر می 27«یابندوبدان دست می
ملاحظاهٔ سانی یاا  الشته کار به اینجاا هام خاتم نشاد و بادون 28«سلمان فارسی بدان دست خواهد یافتو

وسو می. پیدا کردند و نامدارتریس مناابع حادیثی سنت نیر به ایس سمتبودن، حتی بررگان روایت اه.شیعه
سنی که نویسندگانش ایرانی بودندی یعنی صحیح مسلم و مسند امام احمد، هم از ایس امور به دور نماناد و 

دادندو شگات آنکه  اح  نیر چنیس باابی را در  در خود  ا « فل. فارس»ایس دو کتاب، بابی به نام باب 
و از ابواحماد  30نوشات« فلاائ. الاارس»حتی ابوعشیده، معمر پسر مثنی بصر  نیار  29کتابش  ا  دادو

                                                 
 و11/40، تاریخ الإسلامی ذهشی، 1/59، مفتاح السعادةزاده، و یاش کشر 22
 و11/40، تاریخ الإسلامی ذهشی، 3/71، اتالموضوع وز ، ی ابس1/130، المجروحینحشان، و ابس23
 و2/136، الکامل فی ضعفاء الرجالی  ر انی، 1/232، المجروحینحشان، و ابس24
 و220-57/212، بحار الأنوارو مجلسی، 25
 و2/129، تفسیر قمیو قمی، 26
 و3/515، تاریخ الإسلامی ذهشی، 21/416، تاریخ مدینة دمشقعساکر، و ابس27
 و2/636، ستیعابالإعشدالشر، و ابس28
 و211، فهرستندیم، و ابس29
 و6/270، معج الادباءو حمو ، 30
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 31به یادگار ماندو فضائل الفرسبصر  هم کتابی به نام  عشدالسلام
رد ، شدن رخدادها  سیاسدلی. کشیدهدر میانهٔ ایس رویدادها در سدهٔ سوم به ی و ا تماعی به منایک ک،

ردها آرام رنشیس را شان که بهبا قلمروِ کوهستانی-آرام نام ک، باه  32-گرفاتهام در بار میگواه تاریخ، منایک ل،
هاا را کاه یشار  آن-فآرست در حال گسترش روایا، نکوهش اقوام افروده شدو گویا ناسازگار  ایاس قاوم 

ها  تجار  و نظامی که ناشی از امتیااز فت و حمله به کاروانبا دستگاه خلا 33-خواندمی« اعراب فارس»
هاا  مسالمانان فاراهم  غرافیا  کوهستانی برا  امکان ششیخون بود و فلا را برا  حمله و چپاول کاروان

بار، در دو متس حدیثی از کردها سخس به میاان آیادی چنیس مجالی را به دست داد تا برا  نخستیس 34کردمی
با کردهاا »سر از کتب فقآی درآورد از ایس قرار بود:  پس از آنم صادق) ( نسشت داده شد و ه اماروایتی که ب

مساتند ایاس « انادوهایی از ا نه هساتند کاه باه سایما  آدمیاان در آمدهها گروهمعامله و ازدواج نکنید، آن
نکرد و سلسله سند آن، چاه  گشت که الشته پیش از او هیچ متنی ایس سخس را تأییدروایت به کلینی بر میت 

 35روایت بودودر قلم کلینی و چه در دو روایت صدوق، منحصر به همیس ت 
کلینی و صدوق با ذکر ایس سخس آن هم درقالبِ بابی ویژه، در دو کتابشان بدون تو ه باه اشاارهٔ قرآنایِ 

گردآور  روایت ارائه  گر  را در آن نو  ازیرحی کلی اولیه از اخشار  36تااو، اساسی خلقت  س و انس،
کردند که نمایانگر فلا  سنگیس عصر تقدیسِ حدیث بود که یی آن همهٔ روایا، رسیده از ائمه را مقادس 

 شمردندومی
تراز باا واههٔ راهارن باودی روشنی در منابع حدیثی، همنکتهٔ اساسی ایس بود که نام کردها در ایس زمان به

هایی کاه چپااول ها دور از دسترس بود و تصویر عمومی کاروانانچراکه زیستگاه عمومی کردان در کوهست
ردهاساتوها حمله میشدند ازسو  راهرنانی که در منایک غرب ایران به آنمی  37کردند، ایس بود که کاار ک،

نی نیر با مااهیمی ناخوشایند از کردها یاد می   38کردندوالشته متون س،
                                                 

 و4/1596، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، عدیمو ابس31
 و4/345، صبح الاعشیی قلقشند ، 5/16، معج الادباءو حمو ، 32
 و1/241، تاریخ طبریو یشر ، 33
 و2/100، مروج الذهبی مسعود ، 5/306، الطبقات الکبریسعد، و ابس34
گونه یکی از اقوالی که خود باور ندارد را ایس« الأکراد، و نسشآم، ومساکنآم»مسعود  در بابی به نام و 527، علل الشرایعبابویه، ی ابس5/158، الکافیو کلینی، 35

الشتاه تو اه باه ا ناه در آن دوران در  و2/99، بمروج الذهسعود ، ها تشعید کردو ن : مها را به کوهکند: کردها از  نیانی هستند که حلر، سلیمان آننق. می
 و135 ،فقه اللغةپرداختندو ثعالشی، هم می« حِس»ها   س، یعنی تریس گروها  که به بررسی معروفگونهشود، بهمیان منابع سنی دیده می

 و27و  26و حجر: 36
 و14/344، الکافیو کلینی، 37
الأکراد  ی. الجس کشف عنآم الغطاء، و إنما سموا الأکراد لأن سالیمان : الخطاب رو  عس النشی أنه قالسذکر أن عمربو 1/426، محاضرات الادباءو راغب، 38

لك فأمر باأن السلام لما غرا الآند سشی منآم ثمانیس  اریة و أسکنآس  ریرة فخر ت الجس مس الشحر فواقعوهس فحم. منآم أربعون  اریة فأخشر سلیمان بذعلیه
لی أرض فارس فولدن أربعیس غلاما فلما کثروا و أخذوا فی الاساد و قطع الطرق فشکوا ذلك إلی سلیمان فقال أکردوهم إلی الجشال فساموا یخر س مس الجریرة إ
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هاا بار آیایس دهاد مانادگار  آندر مو و  کردها نشان میها  چآارم و پنجم درنگی در روایا، سده
و  41ها  کردهاا علیاه خلافاتو خیرش 40ها  خوارج علیه عشاسیانپیوستس به شورش 39باستانی زرتشتی،

 سشب ایس رویکرد روایی علیه ایشان شده بودو 42ها  مسلمانچپاول کاروان
صراحت مورد نکاوهش قارار گرفتناد ر  که بهتشار دیگ 43اگر به همیس مقدار دربارهٔ کردها بسنده کنیم،

و « ترکاان مغاول»، «ترکان سادهٔ ساوم )عصار عشاسای(»ها را به سه دستهٔ ترکانی بوند که روایا، قومی، آن
هاایی  علای باه کاردو در همایس بااره و در راساتا  نکاوهش ترکاان، روایتتقسایم می« ترکان عثماانی»

ترکاان را ماادامی کاه باا شاما »توان به ایس موارد اشاره کارد: میپیامشر)ص( نسشت داده شد که از آن نمونه 
خورناد و اگار دشامس بدارناد، معاشر، ندارند رها کنیادو اگار شاما را دوسات داشاته باشاند، شاما را می

یور که باا شاما ها دور  کنید، هماناز ترک»روایتی دیگر نردی  به همان ملمون ایس بود:  44«کشندومی
هاا را  اوینی در فلاا  حملاهٔ ترکاان مغاول در ایس روایت 45«دردسر هستندوسشب که کار  ندارندی چرا

ها  مغولان در ایران بودو قریب دلی.  نایتکردن دلش بهکتابش نق. کرد که در واقع نو  تلاش برا  خن 
ر، ها ماادامی کاه باا شاما معاشااز ترک»به ایس سخس ی  بار دیگر به امام صادق) ( نسشت داده شد که: 

 46«ندارند بپرهیریدو
و همچنیس نشرد  -النآریسبیس–پرداز معروف( خشر از چیرگی ترکان بر منطقهٔ  ریره الشته نعمانی )مآدو 

هاا دانست که ایس خشر در نگاه عامیانه بیشاتر باا ترکاان عثمانیها  ظآور میمثابهٔ یکی از نشانهبا روم را به
هاایی را از زباان رساول باارهٔ حملاهٔ ترکاان مغاول نیار روایتها دربعادها، پیشاگویی 47همخوانی داشتو

اندی چراکاه نخساتیس یور که شما را رها کردهاز ترکان دور  کنید، همان»خدا)ص( به ایس مجموعه افرود: 
قنطاورا در  48«ها را خوار گرداند که فرزندان قنطورا هساتندوگیرند و خدا آنکسانی که سرزمیس امت مرا می

                                                                                                                   
کرادا  وبذلك أ

 و 9/63، تهذیب الأحکامو یوسی، 39
 و61، الإختصاصو ماید، 40
 و6/161، تهذیب الأحکامو یوسی، 41
 و263-2/262، کشف الغمةو اربلی، 42
، «ابناء الجس مذاکرا، عس الاکراد و وینآم»که کتابی با نام از فرزندان ا نه هستند، در  وامع عربی بسیار مورد تو ه قرار گرفت، چنانایس مو و  که اکراد و 43

 نوشتهٔ مارگاریت کان، با تر مهٔ نورا شیخ بکر همیس ادعاها را دنشال کرده استو 
 و26/184، الوافیو فیض کاشانی، 44
 و1/11، تاریخ جهانگشای جوینیوینی، و  45
 و2/392، علل الشرایعبابویه، و ابس46
 و280، الغیبةو نعمانی، 47
 و 28، تاریخ الخلفاو سیویی، 48
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اما در عصر مغولان همیس واهه از دریچاهٔ  49ها بودوشناسی کآس اشاره به دو ییف ترکان و چینیلغتمنابع 
در همایس نموناه روایااتی باه  50شادوها  فتس و ملاحم، ایس بار نسشت به تاتارها )مغولان( تأوی. میکتاب

ها  ریار، ده، چشامها  کشایترکان مغولی، که چآره»عشاس نیر منسوب شد، مانند ایس روایت: بسعشدالله
تر همیس پیشگویی پیش 51«خورده دارند، حکومت عشاسیان را ساق  خواهند کردوصورتی مانند سپر چکش

و پس از آن در منابع سنی  52«وصف الاتراک»، باب نهج البلاغهاز زبان امام علی) ( در وصف مغولان در 
وسایلهٔ میس روایت دربارهٔ فاتح گرگاان بهچیر  نردی  به ملمون ه 53از زبان پیامشر)ص( نیر نق. شده بودو

 فضاائلرغم آنچاه گذشات، کتااب باه 54شاودوها  تااریخی یافات مینیر در فآرست پیشگوییمغلولان 
  55آیدو، اثر  اح  نوعی ستیر با ایس  ریان به شمار میالاتراک

واحی اهاواز ها با  غرافیا  زیستی، شام. خوزستان، نشد، خوز سختی نکوهش میقوم دیگر  که به
 مجاور اصاآان بودندی با ایس تااو، که نکوهش ایس قوم، تنآاا ها  لرستانِ بیس فارس و بصره و واس  و کوه

شاده به اعراب منتسب نشاودی بلکاه نویساندگان عارب، ایاس قاوم را از زباان شااهان ساساانی نیار ملامت
که  مس نمایش  ایگاه و میران باورمناد   دادندباره روایتی را به امام علی) ( نسشت میدانستندو درایسمی

هاا نیسات کاه حتای یا  در میان اولاد آدم بدتر از خوز »برانگیر بود: مردم نسشت به ایشان، سخنی تأم.
ها  خاصای از ایاس دسات با همیس مراج در کتب امامیه روایت 56«شودونجیب هم در میانشان یافت نمی

ها ها ازدواج نکنید که آندر خوز ساکس نشوید و با آن»)ص( فرمود: شد، که پیامشرها دیده میدربارهٔ خوز 
ایمان بار »بار دیگر از آن حلر، نق. کرده بودند:  57«خواندووفایی میخصوصیتی دارند که ایشان را به بی

ها در حالی بود که شمار  از عالمان مسلمان، خودشاان همهٔ ایس 58«شودوقلب یآود  و خوز  وارد نمی

                                                 
 و5/257، العینو فراهید ، 49
 و196، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتنیاووس، و ابس50
 و5/361، العقد الفریدعشدربه، و ابس51
 و186، لبلاغهنهج ار ی،  و شریف52
 و14/68، 10/84، 5/39، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 53
 و558، الامثال المولدةو خوارزمی، 54
اش از کاه گویاا نظریاهٔ اولیاه«  یحون به روایات یشار  ترکان و اعراب در درهٔ  اولیس مقابلهٔ » هٔ مقالو 5/2119، معج الادباءی حمو ، 471، الرسائلو  اح ، 55

-115 فآیمه مخشار دزفاولی،، ها  تَرک معاشر، با ترکان داردو ن : زکریا کتابچی اح  دریافت کرده است، نگاهی باورمندانه به روایتثر ا، ةالرسائل السیاسی
 و128

یس غذا را بدتر»اند که خسرو ]پرویر[ به برخی از فرماندارانش نوشت: گوید: خوز ی یعنی کسانی که رفتارشان همچون خوک است و گاتهیاقو، حمو  میو 56
هماراه فارد  اها. خاوز فرساتادندو نا : آنگاه برایش سر ماهی شور ، سوار بر درازگوش به« تریس انسان را برا  مس بارستیدوهمراه دونتریس چآارپا بهبا پست

 و2/404، معجم البلدانحمو ، 
 و2/393، علل الشرایعبابویه، و ابس57
 و88، کشف الریبةو شآید ثانی، 58
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 59ها منتسب بودندونسشی به خوز ازنظر 
ها )قاومی عارب سااکس خراناه در پِتارا )اردن( بودناد کاه سختی نکوهیده شد، نَشطیقوم دیگر  که به

ذکار الناش  و ماا  ااء »فقیه در باب برانگیر علیه آنان ساخته شدو برا  نمونه، ابسا  از روایا، تأم.سلسله
ه صاحهٔ سراسر سرزنش، نمایشی« فیآم انگیر از ایس قوم به دست داده است، آن هم با روایاتی که نار، در ن،

ها بلا  دیس هستند و پیامشران را در سرزمیس نشطیان منرل نگرینید که آن»رسند: گونه به پیامشر میهمگی ایس
ردم کشتندو اگر در شآرها ساکس شوند و او ا  را به دست بگیرند، عربی و قرآن بیاموزند، با نیرنگ بر مامی

ها بارا  شایردادن فرزنادان ها ازدواج نکنید و از آنبا نشطی»در روایت دیگر آمده است:  60«شوندوچیره می
ها نشطی»همچنیس ایس حدیث نیر ایس روند را پیموده است:  61«ها به شما نرسدوخود بآره نگیرد تا پستی آن

  62«روندوبه بآشت نمی
گرایی نشاشاند، همایس مانش را رفت اه. فرقهکم انتظار میحتی برخی ازبررگان فرق اسلامی که دست

ق(، پیشوا  فقآی مذهب ثوریه از 161-97کند که سایان ثور  )نق. می« فریابی»یی کردندو برا  نمونه، 
ها بیارار باود و دیادن یا  نشطای در آموز  نشطیخواندن و علمشد، از درسسنت، بهمذاهب قدیمی اه.

رسد ایاس دیادگاه برآماده از نگااه برخای از به نظر می 63دادوشد، آزار میاو را به حال مطالعهٔ کتب دینی،
سه گروه بدتریس خلایک هستند: وووگروه ساوم: »خطاب بود که از و  نق. شده است: صحابه، مانند عمربس

رساتی دودمانی با سایر اقوام، همچنان میراث شوم ایاس نژادپمتأساانه کشمکش  64«ونشطی که عربی بیاموزد
 65است که به روزگار معاصر نیر کشیده شده استو

گونه شودو صدوق ایسا  از ایس روایاِ، قومی، در متون امامیه )شیعه( نیر دیده میشایان تو ه است پاره
ها، شش گروه اه. نجا، نیستند: سند ، زنگی، ترک»کرد: روایتی شگات را به امام صادق) ( منتسب می

رساد حال آنکه، صادوق خاودش اها. ر  باودو باه نظار می 66«ا  در ر ومحله ها و اه.کردها، خوز 
 گرایانه  ا باز کرده بودوهایش نوعی نگاه عربها  اشعریان قم، در کتابتأثیر اندیشهصدوق تحت

                                                 
وزِ برا  نمونه، ابومنصور احمدبسو 5/229، البلدانفقیه، ی ابس1/324، الخصاله، بابویو ابس59  یمعان، بابویهابس یکی از راویان صدوق بودو ابراهیم، پسر بَکرخ،
 ها منتسب به آنجا بودندوکه برخی از خوز  ا  در مکه نیر بود، نام محله«خوز»تو ه است  درخورِ  و114، خبارالا

 و269، البلدانفقیه، و ابس60
 و271، البلدانفقیه، و ابس61
 و270، البلدانفقیه، و ابس62
 و222، الإستیعاب عشدالشر،و ابس63
 و222، الإستیعابعشدالشر، و ابس64
 و31-111ستیر  در ادبیا، معاصر ایران، و ن : سعد، عرب65
 و1/328، الخصالبابویه، و ابس66
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گذریم و به ها وووو میها، سودانیدر اینجا برا  پرهیر از درازگویی، از بررسی اقوام دیگر  چون حششی
 پردازیمو یگر از  ع. احادیث قومی میسشکی د

گرایی باود کاه نموناهٔ آن بیاان عنوان ابارار قاوم: ساومیس ساش ، اساتااده از ادبیاا، باهسومین سبک
هاا را داشاتو چناد نموناه از ها  عربی علیه اقوام دیگر بود که شِمایی گرنده نسشت باه آن قومالمث. رب

ردها، مآمان و صاحب سگ»گذرانیم: ها را با هم از نظر میایس هاا ترک» 67«گیاردوخانه را با هم گاز مایک،
ارک»غام را، « زنگای»شناساند: سه گروه سه چیر را نمی» 68«اندوهایشان سخت و خسیسسگ وفاا را، « ت،

بخشندگی در میاان رومیاان، وفاا در میاان »شود: چآار چیر در چآار گروه یافت نمی 69«فرار راو« هند »
همچنیس ایس سخس که از ابوحامد قا ی نق. شده  70«یان قشطیان، غم در میان زنگیانوترکان، شجاعت در م

 71و«ایس افراد را هرگر ندیدم: خراسانی دانا، یشرستانی باوقار، همدانی باخرد، بغداد  بخشنده وووو »است: 
یار چنایس رو، بارا  ایرانیاان نمعنا  سار باه« حماراء»دهد کااربرد واههٔ بررسی تاریخی نیر نشان می

ها  تاریخی حکایت دارند حتای گرارش 72کردوماآومی )نوعی نگاه نکوهشی( را در دورن خود منتق. می
آماوزان ناار، از سااکنان ها باه دانشخاناهها  نخست اسلامی ازسو  استادان عارب، در مکتبدر سده

آموختناد: از به ما چنایس میخانه باره از  اح  نق. شده است: در مکتبشدو درایسشآرها  ایرانی القا می
انگیر  ماردم نیشاابور، حسااد، ماردم هارا، و کیناهٔ ماردم کار  اه. مرو، فتناهنادانی اه. بخارا، فریب

گرایانه  اا خاوش کارده ایس، همان استاادهٔ ابرار  از ادبیا، بود که در ذهنیت قوم 73سجستان دور  کنیدو
 بودو

، حاو  ماااهیمی در تطآیار قاوم عارب باود، کاه ها   ع. حدیثایس سش  از روش سبک چهارم:
هاا  گمان، عربدهد بهها نشان میداشتو تأملی در ایس دادهمردمان را از هرگونه نکوهش قوم عرب باز می
شادند و شده، شآروند قاب. سرزنش تلقی و حتی ریشخند میفاتح معمولًا ازسو  ساکنان شآرها  گشوده

ناگ و آداب قاوم مغلاوب، معماولًا دساتخوش نیرناگ در اماور ا تمااعی و دلی. ناآشنایی با زباان، فرهبه
توانسات گرفتند که مجموعی از ایس روایا، که از نظر خواهاد گذشات میمخصوصاً در معاملا، قرار می

                                                 
 و2/47، الهدی إلی دین المصطفیو بلاغی، 67
 و2/392، علل الشرایعبابویه، ابس و68
 و249-250،الامثال المولدةو خوارزمی، 69
 و1/294، نهایة الاربو نویر ، 70
 و1/294، نهایة الاربو نویر ، 71
 و2/829، الغاراتو ثقای، 72
 و1/294، نهایة الاربو نویر ، 73
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ماثلًا آن اناد کاه ( بآاره بردهایس بار نیر راویان از رسول خادا)ص 74ها را نرد دیگر اقوام نگه داردوحرمت آن
همچنیس ایس  75«ها  ایگاه برتر  دارند[وها ناسرا نگویید ]که آنبه قریش و عرب»ارش کردند: حلر، سا

هرکس عرب را دشامس بادارد، باا »وبو  اعتقاد  داشت نیر به آن حلر، نسشت داده شد: روایت که رنگ
گوناه حدیث دیگر  از زبان رساول خادا)ص( ایس 77«داردوو خدا او را دشمس می 76مس دشمنی کرده است

هاا در کناار هام احتارام مجماو  ایاس روایت 78«هرکس به اعراب دشنام دهد مشرک اساتو»نق. شد که: 
کردندو برخی از ایس روایا، از زبان صحابه نیار ثشات شاده اساتی مانناد وپا میخاصی برا  اعراب دست

به شاااعت  79باریشد، ها راهرکس عرب»الله)ص( آمده است: اینکه از زبان خلیاهٔ سوم با انتساب به رسول
 80«رسدوو دوستی مس نمی

کم رشد کردناد کاه آن سر  روایا، نق. مجالس شد و کمدر خلال ایس مشاحث، ی  پنجمین سبک:
شناسای روایاا، تاوان آن را پنجمایس ساش  در گونهدسته از روایا، یکسره ستایش قاوم عارب اسات و می

ها بخواهید که سه خصلت دارند: بخشش خود را از عرب نیازها »گرایی دانستو در ایس زمینه، روایتِ قوم
گاواه  81«بخشاندکنند ]که عقب نیاتند[ و در راه خدا میدر ذاتشان است، در بخشندگی از یکدیگر شرم می

کلشی نیر براساس همیس روند، ده خصلت برا  عرباان ردیاف تراشی برا  آنان استو ابسروشنی بر فلیلت
لقی و خَلقی عربرا تصویر  از ویژگی هاتوان آنکند که میمی  82ها نامیدوها  خ،

لا  متاون گرایانه به نکوهش اهاالی شاآرها  مختلاف از لاباهایس سش  در رویکرد قوم سبک ششم:
عنوان ویژگای باارز  ویی کند و آن را باهپرداخت و تلاش داشت از هر شآر و قومی عیبادبی می-حدیثی

در « فی یشائع الاشلاد و أخالاق ساکانآا و خصائصاآا»ثال، نویر  در باب اه. آنجا بر سته سازدو برا  م
ها  ساکنان شآرها  گونااگون را سارزنش انگیر  کوشیده است تا خصلتشش صاحه با سخنان شگات

شد، نه به پیاامشری مانناد اینکاه نقا. ها به برخی از حکما نسشت داده می الب اینکه، ایس قشی. گاته 83کندو

                                                 
 و14/370، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 74
 و269، البلدانفقیه، ابس ی2/393، علل الشرایعبابویه، و ابس75
 و14/370، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 76
 و3/278، العقد الفریدعشدربه، و ابس77
 و10/293، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 78
دو شاید سااختس ایاس حادیث دهد که گویا به فرهنگی عامیانه نیر تشدی. شده بوها در دیگر شآرها را نشان میزنی به عربخوبی فراوانیِ نیرنگایس روایت بهو 79

 بکاهدوها رفتار علیه عربآن  از گسترهٔ  توانستیم
 و 12/124، تاریخ الإسلامی ذهشی، 3/81، ربیع الأبرارو زمخشر ، 80
 و3/278، العقد الفریدعشدربه، و ابس81
 و3/278، العقد الفریدعشدربه، و ابس82
 و1/292، نهایة الاربو نویر ، 83
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هاا از ناادانی، هات گروه از هاات چیار تآای نیساتند: قمی»و  )پرش  معروف( گاته بود: شد بختیشمی
ها )بخشای میاان ها از دروغ، سواد ها از دیوانگی، اهالی واس  از غالت، اه. بصره از  دل، کوفییمنی

هاا از د، خوز ها از اینکه برا  رسیدن به هدفشان خود را باه ناادانی برنناد له و فرا،( از نادانی، بغداد 
تخم گذاشت و در مصر  ا پآس کارد و چاون باه شاام  در عراق شیطان»یا ایس:  84«بودن[وخست ]خسیس

 85«رفت برونش کردندو
اعتشار آنچاه دیگاران اکنان آن باهاعتشار هر شآر ، ساشد و بهایس نو  نکوهش، شام. اقوام مختلف می

ایس سخنان حاو  ایاس نکتاه باود کاه اصاولًا فلاا  آن دوره  شدندو اما نق.ها گاته بودند نقد میدربارهٔ آن
تواناد باه واکااو  ها میشآروند  به شآرها  مختلف بودو تأملی در ایس روایت-پذیرا  چنیس نگاه قومی

چرایی نگارش بسیار  از کتب ستایش و نکوهش شآرها بینجامدی چیر  کاه باه  عا. روایاا، فاراوان و 
هاا باه از بغداد گرفته تا خراسان و دمشک وووو رسید که برخای از ایاس کتاب ها در فل. شآرهانوشتس کتاب

 رسیدو بیش از هشتاد  لد می
المقدس و بعادها کاربلا، نجاف و قام، در گاتنی است فل. برخی از شآرهای مانند مکه، مدینه، بیت

کاه فتاال نیشاابور  نحقیقت برآمده از اماکس مقدسی بود که در ایس شآرها قرار داشت، نه خود شاآر  چنا
اما دربارهٔ مکه روایاتی نق. شده  86المقدس و کوفه داشتوهمیس دیدگاه را دربارهٔ شآرها  مکه، مدینه، بیت

کرد، مانند ایس روایت: مکه از روز آغاز خلقت، حرم خادا باود و تاا روز بود که شأن آن را از بقیه ممتاز می
بار حسس بصر  بود که برا  ترغیب عشدالرحیم اند نخستیسناگاته نم 87قیامت همیس حرمتش برقرار استو

رسالة إلی عبد الرحیم بان نناف فا  »دلی. تنگدستی قصد رفتس از مکه را داشت کتاب از زاهدان مکه که به
  88را نوشت و فلای. مکه را شرح دادو« الترغیب بمجاورة مکة المکرمة

گرایی دانست، تعریاب ر  از ادبیا، برا  بس  قومتوان استاادهٔ ابرا: ایس سش  را که میهفتمین سبک
دنشال داشتو در واقع، نظاام ساز ( نام شآرها و روستاها بود که الشته آثار  غرافیایی و سیاسی نیر به)عربی

ها بومی آنجا نشودند، به هایی که عربساز  سرزمیسگونه بود که  مس عربیها ایسمآندسی باورها  عرب
هاا )تعریاب(ی ساز  عربیِ نامعادلاند تا در قالب مها به عربی پرداختهآرها از سایر زبانبرگردان اسامی ش

یعنی تشدی. نامی غیرعربی به نامی عربی یا دگرگونی بنیادیس نامی که حاو   ع.  غرافیا  سارزمینی هام 

                                                 
 و1/295 ،نهایة الاربو نویر ، 84
 و96، نهج الفصاحةو پاینده، 85
 و2/405، روضة الواعظینفتال نیشابور ، و 86
 و394، الوشی المرقوماثیر، و ابس87
 و 257، «فلائ. مکهٔ مکرمه»نیا، و صدرایی88
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ی تغییر یافتی مانناد بود، آن سرزمیس را هویتی عربی بشخشندو برا  نمونه، در فارسی اسامی فراوانی به عرب
تیساون به مدائسو الشته ایس مو و ی یعنی تغییر هویتی ی  دیار در میان منایک کرد  بیشاتر ر  دادو بارا  

معنا  گ. سر  کوچ ( به  لولا )شآر  مرز  میان ایران و عراق(ی گولان به  ولان مثال، شآر گولاله )به
العرب )در سوریه( تشدی. شادندو  الاب ی کوبانی به عیسالعیس )در سوریه(کانی به رأس)در سوریه(ی سر 

آنکه، با تقسیم منایک کردنشیس بیس قشای. بکر و ملر و ربیعه، اسامی قدیمی ایس مناایک را نیار باه اساامی 
 عربی تغییر دادند، مانند آمِد )شآر  در  نوب شرق ترکیه( به دیار بکرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه نام اقوام عربی: دیار بکر، دیار ملر و دیار ربیعةگذار  منایک غیرعربی بنقشه: نام
: ایس سش  باز هم استااده از ابرار ادبیا، برا  انتساب دانشمندان، هنرمنادان و ادیشاان هشتمین سبک

ق(، اعجوباهٔ 398-358الرمان همادانی )تاوان بادیعمثابهٔ مااخر عرب استو در ایس راستا میغیرعرب به
ام مقاماا، نویسی عربی را مثال زد، که شاهکار  به نگذار مقامهیِ قرن چآارم و پایهنویس ایرانادیشان عربی

نظر قرار گرفت کاه حتای پژوهش هاا  را به یادگار گذاشتو هنر ادبیا، عربیِ ایس دانشمندِ نامدار چنان مدِّ
 89ا  عرب قلمداد نمایدوکنند او را نویسنده دید دانشگاهی عربی نیر تلاش می

شناسای ها  حدیثی، فقآی، کلامای و حتای لغتا  از باورها  قومی در دیدگاهر است هالهشایان ذک
ها در قالب تقدیس آموزش عربای در ها و سیطرهٔ بر آنساز  دیگر زبانشد که در تلاش برا  عربیدیده می

ود یا  لآجاه ها  عربی به ساساز  لآجهها با تلاش برا  یکسانتاریخ ثشت شده استو در ایس راستا، آن

                                                 
 و7، مقامات بدیع الزمان بین الصنعة و التصنعو محمود، 89
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در  90اند و ابرار آن، تلاش برا  تصحیح قرائات نماازگذار  لآجهٔ معیار کرده)قریش(، سعی وافر  در پایه
ها  عربی در قرائت قرآن باه حادود ده گاویش قالب همیس لآجهٔ معیار استو ایس در حالی است که لآجه

  91رسند که هری  با دیگر  تااوتی روشس داردومی
دست هم دادناد تاا تصاویر  بههمگی در کنار هم دستگرایانه ساز  قومنهٔ روایتگاها  هشتروش
را در سراسار تااریخ اسالام بیافریناد، چیار  کاه در « فرهنگ و زبان عربی»، «تشارمند  عربی»مقدس از 
نوعی نگاه بالا و پاییس شآروند  میان شآروندان عارب و غیرعارب در قلماروِ خلافات اسالامی نآایت به

 ها  محلی یا ملی و فروپاشی یکپارچگی  آان اسلام منتآی شدور شد و سرانجام به استقلال دولتمنج
 

 . پیمایش روایات قومی با رویکرد اسلامی4

ها  گرایی برخلاف آموزهشوند، زیرا معیارها  قومگرایانه هرگر ازسو  منابع دینی تأیید نمیروایا، قوم
، سر  به منابع دقیک امامیاه بارنیم، براسااس هماان رویکارد قرآنای، اسلامی استو اگر با نظرداشت قرآن

رغم فراوانای باه 92دانندوتحریف ]حقایک[ می» -زدن براساس ی  زباننه حرف-گاتس را بدتریس نو  سخس
خوبی مانعکس روایا، نژادگرایانه اما همیس دیدگاهی یعنی رد احادیث قومی را شامار  از مورخاان نیار باه

را در کتابش  ا  داده است که سراسر « فی الاخر و المااخرة»حمدون بابی با نام ز آن شمار، ابساندی اکرده
پیش  93گرایی از زبان رسول خدا)ص( و صحابه، آن هم با مستنداتی قرآنی استوحاو  ماآوم مشارزه با قوم

آاارم هجار ( از اماام شعشه حرانی و صدوق در گرماگرم نشردها  شعوبی )قارن چاز او، دو روایتی که ابس
اص. انسان، عقا. اوسات و نساشش، دیاس اوووو و »کنند نیر همیس رویکرد را پیموده است: علی) ( نق. می

ة بَااب، »سرانجام اینکاه کلینای در  94«مردم در نیایشان آدم برابرند و او نیر از خاک بودو باا هاات « الْعَصَاشِیة
تریس روایتش ایس است: هر کسی اه. ا  رفته استو معروفلهروایت به مشارزه با هر نو  تعصب قومی یا قشی

 95ا ، قومی، نژاد [ باشد، از دایرهٔ ایمان بیرون استوهرگونه تعصشی ]قشیله

                                                 
هاا در تلاا  واهگاان بادان مایساز  کام. سیستم زبان با آنچه عربلام بود، اما اصرار بر هماهنگا  بر آشنایی با دیس اسگرچه آموزش زبان عربی مقدمهو 90

بود که امکان تلاا  عربای  حد کارگیر  واهگان ازسو  سایر اقوام تاخلقی دستگاه زبان در به-پرداختند، امر  فراتر از آموختس بودی زیرا عملًا اختلاف یشیعتی
ساز  زبان گرفت، همان قریشیها صور، میدهد آنچه در لوا  اصرار بر تصحیح قرائتها  عربی نشان میها و لآجهتااو، لحس دیگر،و ود نداشتو ازسو 
، حیاونابسبودو ن : ا  قریشی در قرآن ( واهه3)قارعه: « وَ ما أَدْراكَ ما هِیَهْ »در « هیه»ها  قرآنی دقیقاً همان لآجهٔ قریش بودو برا  مثال، بودو الشته برخی از واهه

 و3/50، شرح الأخبار
 و240-50، اللهجات العربیة فی القرائات القرآنیةو را حی، 91
 و258، معانی الاخباربابویه، ی ابس223، الجعفریاتاشعث، و ابس92
 و3/388، التذکرة الحمدونیةحمدون، و ابس93
 و240، الامالیبابویه، ی ابس217، تحف العقولشعشه حرانی، و ابس94
 و3/750، الکافیو کلینی، 95
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 گیرینتیجه

پس از فتوحا، اسلامی و تشکی. خلافت اسلامی، رویکردها   دید  در موا آهٔ عرب و عجام در 
ا  یافاتو ها  قومیتی به  امعهٔ اسالامی رشاد فراینادهن، نگاه آان اسلام رشد یافتو با آغاز عصر امویا

موا آهٔ عرب و عجم با گذر زمان از عرصهٔ عمومی باه عرصاهٔ فرهیختگاان راه یافات و اساتاادهٔ ابارار  از 
حدیث و ادبیا، عربی برا   اانداختس برتر  قوم عرب بر سایر اقوام، از مله نکا، بسیار مآام در تااریخ 

رودو محدثان عرب، گرچه در آغااز بادون هرگوناه ردها  ادبی در ادبیا، عرب به شمار میحدیث و رویک
عنوان کلام رسول خدا)ص( می نگریستندی اما ایس دیدگاه بس  بخشی به حدیث، بهسوگیر ، تنآا به تقدس

میس راستا،  ویی عربی را رنگ حدیثی بخشیدو در هگرایانه منتآی شد و برتر یافت و به زایش احادیث قوم
هاا فلایلت عنوان زبان قرآن توانستند زباان عربای را بار ساایر زبانها با استااده از تقدس زبان عربی بهآن

هاا  هاا  باومی و حتای زبانبخشند و با برداشت از آیا، قرآن و سنت برخی از خلاا بکوشند تاا فرهنگ
ود فرهنگ عربی نمایندو ایس رویه سشب سلطهٔ خویش را دستخوش تغییر به سمحلی و ملی سایر اقوام تحت

ها  غیرعربی از دایرهٔ حکمرانی و زبان دیوانی، فلایی را ایجااد کردن زبانگرایان عرب  مس خارجشد قوم
ها  علمی را فق  باه زباان یعنی نوشتهکردند که حتی در ذهنیت مسلمانان، از دایرهٔ علوم نیر خارج شدندی 

ها  اسلامی اساساً نوشتس به زبانی غیرعربی ناممکس بودو ایس ر نخستیس سدهدکه نوشتند، تا اییعربی می
ویژه پایش از درحالی بود که فرهنگ اصی. اسلامی اساساً با چنیس رویکرد  مخالف بودو روحیهٔ عربی، باه

 ویی نسشت به سایر اقوام قرار داشت و همیس سشب گسستِ هویتی میان اسلام در امتداد نوعی حس برتر 
ها  ملای یاا هاا  مسالحانه در قالاب نآلات امعهٔ اسلامی عربی و غیرعربی شد که در شک. انو  قیام

 نمایی کردومذهشی ر 
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 و1376ششم، و تآران: کتابچی، چاپالامالیعلیو بابویه، محمدبسابس
 و1362اول، سلامی، چاپو قم: مؤسسة النشر الإالخصال علیوبابویه، محمدبسابس
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 قو1385اول، و قم: داور ، چاپعلل الشرایع علیوبابویه، محمدبسابس
اول، اکشار غااار و قام: مؤسساة النشار الإسالامی، چااپتحقیک علایو باهمعانی الاخبار علیوبابویه، محمدبسابس

 قو1403
اول، ثمانو مدینه: المکتشة السلایة، چاپتحقیک عشدالرحمس محمد عو بهالموضوعاتعلیو بس وز ، عشدالرحمسابس

 مو1996
 تاونا، بی ا: بیتحقیک محمود ابراهیم زایدو بیو بهالمجروحینحشانو حشان، محمدبسابس
تحقیک احسان عشاس و بسکر عشاسو بیارو،: دار صاادر، چااپو بهالتذکرة الحمدونیةحسسو حمدون، محمدبسابس

 مو1996اول، 
تحقیک محمدحسیس حسینی  لالیو قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپو بهشرح الاخبارمحمدو بسحیون، نعمانابس

  قو1409اول، 
 قو1408دوم، تحقیک خلی. شحادةو بیرو،: دار الاکر، چاپو بهخلدونتاریخ ابنمحمدو بسخلدون، عشدالرحمسابس
اول، عطاو بیارو،: دار الکتاب العلمیاة، چااپ تحقیک محمدعشدالقادرو بهالطبقات الکبریسعدو سعد، محمدبسابس

 قو1410
دوم، اکشر غاار و قم: مؤسساة النشار الإسالامی، چااپتحقیک علیو بهتحف العقولعلیو بسشعشه حرانی، حسسابس

 و1363
 قو1416اول، و قم: صاحب الامر، چاپالتشریف بالمنن فی التعریف بالفتنموسیو بسیاووس، علیابس
 قو1412اول، محمد بجاو و بیرو،: دار الجی.، چاپتحقیک علیو بهالإستیعابعشداللهو بسیوسف عشدالشر،ابس
 قو1404اول، و بیرو،: دار الکتب العلمیة، چاپالعقد الفریدمحمدو عشدربه، احمدبسابس
 تاوو بیرو،: دار الاکر، بیبغیة الطلب فی تاریخ حلباحمدو عدیم، عمربسابس
 قو 1415و بیرو،: دار الاکر، تاریخ مدینة دمشقحسسو بسعساکر، علی ابس
 قو1424اول، قم: دلی. ما، چاپ فضائل امیرالمؤمنین)ع(.محمدو عقدة، احمدبسابس
 قو1416اول، تحقیک یوسف الآاد و بیرو،: عالم الکتب، چاپو بهالبلدانمحمدو فقیه، احمدبسابس
 تاونا، بی ا: بیتحقیک ر ا تجددو بیبهو ندیمفهرست ابناسحاقو ندیم، محمدبسابس

 قو1381هاشمی، و تشریر: بنیکشف الغمهعیسیو بساربلی، علی
 قو1405سوم، ، چاپو بیرو،: الأعلمیالهدی إلی دین المصطفیبلاغی، محمد وادو 

 تاواول، بیتحقیک  مال یلشهو بیرو،: دار الکتب العلمیة، چاپبه فقه اللغة.محمدو بسثعالشی، عشدالمل 
 و1395اول، الدیس محدثو تآران: انجمس آثار ملی، چاپتحقیک  لالو بهالغاراتمحمدو بسثقای، ابراهیم
 قو1423دوم، و بیرو،: هلال، چاپالرسائل السیاسیةبحرو بس اح ، عمرو

 مو1968عربیة، و القاهرة: دار احیاء الکتب الایام العرب فی الجاهلیة ادالمولی، محمداحمد و همکارانو 
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ساوم، تحقیک مختاار غاراو و بیارو،: دار الاکار، چااپو باهالکامل فی ضعفاء الرجاالعد و بس ر انی، عشدالله
 قو1409

چآاارم، تصحیح محمد قروینیو تآران: دنیا  کتاب، چاپو بهتاریخ جهانگشای جوینیمحمدو بس وینی، عطامل 
 و1385

، 17و دورهٔ فصالنامه  علاوم حادی «و سی روایا، فلای. و مثالب شآر قامبرر»زینب، مآد   لالیو بیحسینی، بی
 و153-129(: 1391)خرداد63ش

 مو1995دوم، و بیرو،: دار صادر، چاپالبلدانمعجم  عشداللهوحمو ، یاقو، بس
 قو1414اول، و بیرو،: دار الغرب الإسلامی، چاپمعجم الأدباءعشداللهو بسحمو ، یاقو،
، بیارو،: دار الغارب الإساالامی، تحقیک احساان عشاااسو باهتخاریج الاادلالات السامعیةمادو محبسخراعای، علی

 قو 1419م/1999
 قو1417اول، بیرو،: دار الکتب العلمی، چاپ تاریخ بغداد.علیو خطیب بغداد ، احمدبس

 قو1418و بیرو،: عنصریه، مفید العلوم و مبید الهمومعشاسو خوارزمی، محمدبس
اول، تحقیک محمدحساایس اعر اایو ابااوظشی: دار الثقافیااة، چاااپو بااهالأمثااال المولاادةو خااوارزمی، ابااوبکر

 مو  2003ق/1424
بررسی تأثیر محی  یشیعی بر رفتاار و اخالاق از دیاد »کارو نژاد، عشدالحمید نقرهدهقانی تاتی، محسس، مآد  حمره

-79(: ص1389)پااییر و زمساتان5و شهرفصلنامه  آرمانش«و متاکران اسلامی و نتایج آن در یراحی محی  مصنو 
 و96

دوم، تحقیک عمر عشدالسلام تادمر و بیارو،: دار الکتااب العربای، چااپو بهتاریخ الإسلاماحمدو ذهشی، محمدبس
 قو1413

 قو1420و ریاض: مکتشة المعارف، اللهجات العربیة فی القرائات القرآنیةرا حی، عشدهو 
 قو1420اول، ارقم، چاپابیبسو بیرو،: شرکت دار ارقمالأدباء محاضراتمحمدو بسراغب اصاآانی، حسیس

اول، تحقیک عشادالامیر مآنااو بیارو،: الأعلمای، چااپو بهربیع الأبرار و نصوص الأخیارعمرو زمخشر ، محمودبس
 قو1412

 و1382اول، و تر مهٔ فرناز حائر و تآران: کارنگ، چاپستیزی در ادبیات معاصر ایرانعربسعد،  ویا بلوندلو 
 تاونا، بیتحقیک لجنة مس الادباءو بیرو،: بیو بهتاریخ الخلفابکرو ابیبسسیویی، عشدالرحمان

 قو1414اول، تحقیک فیض الاسلامو قم: هجر،، چاپو بهنهج البلاغةحسیسو ر ی، محمدبسشریف 
 قو1390، سوم ا: دار المرتلی، چاپو بیکشف الریبةمحمدو بسالدیسشآید ثانی، زیس

 و265-256(: 1376)پاییر5و شفصلنامه  علوم حدی «و فلائ. مکهٔ مکرمه»نیا، علیو معرفی نسخهٔ خطی صدرایی
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 مو2002سوم، و بیرو،: دار الکتب العلمیةو چاپمفتاح السعادةزاده، احمدو یاش کشر 
و دانا  سیاسای«و م بالادها  سیاسی در  ع. روایاا، مادح و ذانگیره»یاووسی مسرور، سعید، محمود کریمیو 

 و126-85(:1389)بآار و تابستان1ش
https://doi.org/10.30497/pk.2010.4 

 قو1387دوم، تحقیک محمد ابوالال. ابراهیمو بیرو،: دار التراث، چاپو بهتاریخ طبری ریرو یشر ، محمدبس
الکتاب الاسالامیة، چااپ  تحقیک حسس الموسو  خرساانو تآاران: دارو بهتهذیب الأحکامحسسو یوسی، محمدبس

 قو1407چآارم، 
 و 1375اول، و قم: ر ی، چاپروضة الواعظین و بصیرة المتعظیناحمدو فتال نیشابور ، محمدبس

 تاوو قم: هجر،، بیالعین احمدوبسفراهید ، خلی.
 قو1406ول، او اصاآان: کتابخانهٔ امام امیرالمومنیس علی) (، چاپالوافیمرتلیو شاهفیض کاشانی، محمدبس

 تاوو ششرا: دار المصطای، بیتثبیت دلائل النبوةاحمدو قا ی عشدالجشاربس
الدیسو بیرو،: دار الکتب تحقیک محمدحسیس شمسو بهصبح الأعشی فی صناعة الإنشاءعشداللهو قلقشند ، احمدبس

 تاوالعلمیة، بی
 تاویة، بیو بیرو،: دار الکتب العلمنهایة الأربعشداللهو قلقشند ، احمدبس

 و1367چآارم، تحقیک سیدییب موسو   رایر و قم: دار الکتاب، چاپو بهتفسیر القمیابراهیمو ابسقمی، علی
و تااریخ اسالام«و اولیس مقابلهٔ ترکان و اعراب در درهٔ  یحون به روایت یشار »کتابچی، زکریا، فآمیه مخشر دزفولیو 

 و128-115(: 1383)زمستان4ش
 قو1429و قم: دار الحدیث، الکافیقوبو یعکلینی، محمدبس

 قو1420تحقیک حسس حمدو بیرو،: دار الکتب العلمیة، و بهالمقتضبیریدو مشرد، محمدبس
 قو1403دوم، و بیرو،: دار إحیاء التراث العربی، چاپبحار الأنوارمحمدتقیو مجلسی، محمدباقربس

ناماهٔ دورهٔ کارشناسای ارشاد، و پایانن الصنعة و التصنعمقامات بدیع الزمان الهمذانی بیمحمود، عمر صدام حسیسو 
 مو2006راهنمایی ابراهیم خوا هو نابلس: دانشگاه نجاح الوینیة، به

 تاومحمد بجاو و قاهرة: نآلة مصر، بیتحقیک علیو بهالموشحعمرانو مرزبانی، محمدبس
 و1364سوم، : امیرکشیرو چاپتحقیک عشدالحسیس نواییو تآرانو بهتاریخ گزیدهمستوفی، حمداللهو 

 قو1409دوم، تحقیک اسعد داغرو قم: دار الآجرة، چاپو بهمروج الذهبحسیسو بسمسعود ، علی
اول، اکشار غااار  و محمادمحرمی زرناد و قام: کنگاره، چااپتحقیک علیو بهالاختصاصمحمدو ماید، محمدبس

 قو1413
 قو1397اول، اکشر غاار و تآران: صدوق، چاپتحقیک علیو بهالغیبة ابراهیمونعمانی، محمدبس

 قو1423اول، و قاهره: دار الکتب و الوثائک القومیة، چاپنهایة الارب فی فنون الأدبعشدالوهابو نویر ، احمدبس
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